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هسته های پنهانی، هزینه های پنهانی
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این همهمهء هسته ای هیچگاه از طرف حاکمیت مطرح نشد و مجال گفتگو پیدا نکرد هزینهء راه اندازی تاسیسات هسته ای است. رهبران سیاسی ایران هیچگاه گزارش کاملی از این سرمایه گذاری منتشر نکردند و مطبوعات هرگز شانس دستیابی به این اطلاعات و آمار را پیدا نکردند. 
آنچه به طور حتم حق مسلم مردم ایران هست مطلع بودن از هزینه ای است که از جیب آنها برای چنین پروژه ای خرج شده است. اما از آنجایی که دسترسی به آمار و اطلاعات ممکن نیست و نمی توان ارزیابی  دقیقی داشت به همین دلیل باید از دیگر پروژههای مشابه در کشورههای دیگر استفاده نمود و حدس زد تا شاید حدوداً بتوان دریافت این افتخار سراسر توهم چقدر برای ملت ما آب خورده است.
بدون شک هزینه متخصصین وطنی از متخصصین غربی کمتر است اما به دلیل تحریمها تهیه ابزار و امکانات تکنولوژیک بارها گرانتر از آنچه در بازار جهانی موجود است فراهم آمده. البته اگر هزینه های گزاف بازار سیاه و دلالی و انتقال را در نظر نگیریم.
من و به همراه تمام همکارانم مدتهاست که تمام سایتها و اطلاعات موجود در اینترنت را بررسی کردیم و از هر کارشناس و یا محققی که می شناختیم در این خصوص سئوالات متعددی پرسیدیم. این تحقیق و بررسی دشوار ما را به ارقام واقعه بینانه ای رساند. 
در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن هزینه های غیر قانونی این تجارت مخوف به این نتیجه رسیدیم که از سال هشتادو هشت میلادی به بعد ایران ماهیانه پنجاه میلیون دلار هزینه کرده است . این هزینه بیست و یک سال یعنی دویست و پنجاه و دو ماه ادامه داشته است و تا به امروز به حدود بیشتر از ده میلیارد دلار رسیده است. 
همانطور که ملاحظه می کنید این مقدار سرمایه گذاری بدون هزینه های جانبی است و به این معنی است که ما نمی دانیم چه مقدار بیشتر از این مقدرا هزینه شده است. اما همین مقدار هم آنقدر زیاد هست که انرژی هسته ای ایران تا ابد توجیح اقتصادی پیدا نکند. 
دیگر کشورههای مدرن و مترقی مشابح همین پروژه را با یک دهم هزینه و زمان به نتیجه رسانده اند. داشتن تکنولوژی غنی سازی اورانیوم در شرایطی که منابع طبیعی آن در کشور حتی در حد رفع  نیاز برای چند سال هم  وجود ندارد و طبق قرارداد با روسها اورانیوم بوشهر از آن سوی مرزهای شمالی تامین می شود عملاً چه توجیحی دارد؟
پروژه هسته ای ایران نه از جهت اقتصادی منطقی است و نه از نظر سیاسی ایران  را در شرایط بهتر بین اللمللی قرار داده است. این در شرایطی است که حتی ریئس سازمان انرژی اتمی غلام رضا آقازاده نمی تواند از دیدگاه سیاسی مستقلی برخوردار باشد و با اعلام حمایت از میر حسین موسوی مجبور به استعفا می شود. 
واقعیت تلخ دیگری هم اینجا رخ می نماید، و آن این که اساساً بعد از این همه هزینه حتی نتوانستیم نیمی از راه را برویم و بوشهر به عنوان تنها سایت هسته ای هنوز به کار نیافتاده و شاید هیچ گاه این اتفاق نیفتد. این پز خالی فقط جیب روسها را پر کرد و شرکتهای ورشکستهء و پر ریسک  روسی را نجات داد. 
این مقدرا سرمایه اگر در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته بود امروز ایران برای خرید بنزین دست گدایی دراز نمی کرد و مردم و صنایع وابسته خود را چنین دچار مشکل نمی دید. میلیونها ایرانی صاحب شغل می شدند و هزگر تحریمهای اقتصادی و سیاسی زندگی را برایمان سخت نمی کرد. اعتبار سیاسی و ملی ایرانیها در جهان حفظ می شد و ایران نقش حساس خود را در گرداندن چرخه اقتصادی جهان بهتر ایفا می نمود. 
با این سرمایه گذاری ایران امروز، شریک اقتصادی و تامیین کنندهء انرژی اروپا می شد و از امنیت سیاسی و نظامی و اقتصادی ویژه ای برخوردار بود. اما متاسفم که چنین نیست و رهبران بی خرد، امروز ایران را در راه خطر جنگ و توطئه و توهم پیش می برند.
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